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موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
«نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری»
فرم طرح‌خواست (RFP) پژوهشی

گونه‌شناسی دعاوی طرح‌شده علیه صندوق بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری
1-  بيان مسأله 
در سال‌های اخیر، صندوق بازنشستگی کشوری با روند فزاینده‌ای از طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری مواجه شده است؛ موضوعی که نه‌تنها به‌لحاظ مالی فشار قابل توجهی بر منابع و ظرفیت‌های حقوقی صندوق وارد کرده، بلکه از نظر حیثیتی نیز جایگاه آن را در میان بازنشستگان و افکار عمومی تحت‌تأثیر قرار داده است. اهمیت و تنوع این دعاوی، از جهاتی به ساختار حقوقی و مقرراتی صندوق و نحوه اجرای قوانین توسط نهادهای اجرایی بازمی‌گردد و از جهاتی دیگر، ناشی از ابهام یا نقص قوانین و مقررات بالادستی مرتبط با بازنشستگی و خدمات حمایتی است.
طرح این دعاوی در حوزه‌هایی متنوع از جمله محاسبه و تطبیق حقوق بازنشستگی، نحوه احتساب سنوات، اجرای ناقص یا تاخیری متناسب‌سازی، وضعیت بازماندگان، اجرای ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه درمان و تکمیلی، و نظایر آن صورت می‌گیرد. این تنوع، حاکی از آن است که زمینه‌های طرح شکایت محدود به یک یا دو حوزه خاص نبوده، بلکه کل فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های بازنشستگی را در بر گرفته است.
بخش عمده‌ای از این دعاوی، محصولِ اجرای ناقص یا نامتوازن احکام قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای همکار صندوق است. برای نمونه، دستگاه‌های اجرایی گاه در اجرای احکام نهایی بازنشستگی تعلل می‌ورزند، یا شیوه‌های متفاوتی در تفسیر بخشنامه‌ها و مقررات دارند که منجر به رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌شود. در سوی دیگر، برخی از مواد قانونی از جمله ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل کلی‌گویی یا عدم شفافیت، بستر بروز اختلافات حقوقی را فراهم آورده‌اند. از همین‌رو، ریشه‌یابی دعاوی، نیازمند بررسی دقیق هر دو بعد «اجرا» و «قانون‌گذاری» است.
افزون بر این، عدم وجود دسته‌بندی جامع و تحلیلی از این دعاوی، موجب دشواری در تدوین پاسخ‌های سیاستی و ارائه اصلاحات قانونی شده است. به همین دلیل، نخستین گام این پژوهش باید گونه‌شناسی جامع و نظام‌مند دعاوی مطروحه علیه صندوق در دیوان عدالت اداری باشد؛ گونه‌شناسی‌ای که بر پایه پرونده‌های واقعی، داده‌های آماری و مصاحبه با کارشناسان حقوقی و اجرایی انجام گیرد.
در گام بعد، پژوهش باید به تحلیل علل بروز این دعاوی بپردازد: آیا منشأ آن‌ها در ضعف اجرای قوانین است؟ یا اینکه قوانین و آیین‌نامه‌ها دارای نواقصی است که سیل حقوقی را به سمت دیوان عدالت اداری سوق می‌دهد؟ در نهایت، پژوهش باید راهکارهایی برای اصلاح فرآیندهای اجرایی، بهبود کیفیت قانون‌نویسی، شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها و توسعه نظام پاسخگویی صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دهد. علاوه‌براین،‌ مقصود از انجام این پژوهش کمک به نهادهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری برای تدوین سیاست‌های تقنینی کارآمد و یا اصلاح قوانین و مقررات ناقص و ناکارآمد است. 
به‌عبارت دیگر، هدف نهایی از این مطالعه، کمک به صندوق بازنشستگی کشوری در وهله اول کاهش تعداد دعاوی حقوقی، کاهش هزینه‌های دادرسی، و بازسازی اعتماد عمومی از طریق اصلاح ساختاری نظام تعامل حقوقی با بازنشستگان و دستگاه‌های ذی‌ربط است و در وهله دوم پیشنهاد بازتنظیم قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی برای افزایش شفافیت آیین‌نامه‌های اجرایی،‌جلوگیری از تبعیض اداری و اجرایی و جلوگیری از تشتت تفسیرهای ناصواب از قوانین، آیین‌نامه‌ها،‌بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط است. 
2- سوالات محوری 
· دعاوی حقوقی مطروحه علیه صندوق بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری چه دسته‌بندی موضوعی و ماهوی دارند و کدام موضوعات از فراوانی بیشتری برخوردارند؟
· چه درصدی از دعاوی ناشی از اجرای ناقص یا ناهماهنگ قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای همکار است؟
· کدام مواد قانونی، آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌ها بیشترین سهم را در ایجاد دعاوی علیه صندوق ایفا می‌کنند؟
· چه رویه‌ها و تفسیرهای ناهماهنگ از قوانین، عامل بروز دعاوی مکرر در حوزه بازنشستگی شده‌اند؟
· چه الگوها و تجاربی از دیگر نهادهای مشابه در مدیریت دعاوی قابل استخراج و تطبیق با وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری هستند؟
· چه راهکارهای اجرایی، حقوقی و تقنینی برای کاهش تعداد دعاوی و پرونده‌های حقوقی افزایش شفافیت و تقویت پیش‌بینی‌پذیری حقوق بازنشستگان می‌توان پیشنهاد داد؟
· چه نوع اصلاحات نهادی و ساختاری در تعامل میان صندوق، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی می‌تواند به کاهش دعاوی منجر شود؟
3- رئوس شرح خدمات پژوهش
· گردآوری و تحلیل آماری داده‌های ثبت‌شده از دعاوی مطروحه علیه صندوق بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری، به تفکیک سال، موضوع و نهاد اجرایی مرتبط.
· گونه‌شناسی موضوعی و حقوقی دعاوی با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد حقوقی، پرونده‌های نمونه و مصاحبه‌های تخصصی با کارشناسان و مدیران حقوقی صندوق.
· شناسایی عوامل نهادی، ساختاری، قانونی و اجرایی مؤثر در بروز دعاوی، شامل بررسی ابهام‌های حقوقی، اجراهای ناقص، تعلل یا تفسیرهای متفاوت از قانون.
· تحلیل تطبیقی با سایر نهادهای مشابه (در ایران یا کشورهای منتخب) که با دعاوی مشابه مواجه بوده‌اند، و بررسی تجربیات موفق در کاهش منازعات حقوقی.
· تدوین گزارش سیاستی (Policy Brief) شامل مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی در حوزه‌های زیر:
· اصلاح یا تفسیر دقیق مواد قانونی محل اختلاف
· رفع تعارض،‌تناقض، خلأ یا سکوت قوانین و مقررات مرتبط با حوزه عملکرد صندوق بازنشستگی
· یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی
· بهبود ساختار پاسخگویی حقوقی صندوق و نهادهای همکار
· ارائه نقشه راهی برای ارتباط مؤثرتر با نهادهای قضایی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات، به منظور تبیین مواضع حقوقی صندوق و کاهش منازعات.
· تعیین اولویت‌های اقدام فوری و میان‌مدت برای صندوق جهت جلوگیری از بروز دعاوی مشابه در آینده.
· ارائه پیشنهادات مشخص تقنینی در قالب اصلاح قوانین و مقررات در راستای کاهش دعاوی مطروحه علیه صندوق در دیوان عدالت اداری. 

4- ترکیب تیم پژوهشی (تخصص های مورد نیاز درصورت لزوم)
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